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لولوچه ی تف شده

اگر کسی چشمش جای گوش شما باشد، ترسناک نیست؟ 
هست. 

اگر کسی گوشش جای چشم شما باشد، ترسناک نیست؟ 
هست.

اگر کسی دمش جای موهای شما باشد، ترسناک نیست؟ 
هست.

اگر کسی دست و پایش قاتی پاتی بشود، ترسناک نیست؟ 
هست.
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ما لولوها این شکلی نبودیم؟ بودیم.
ما لولوها فرق دیگری با آدم ها نداشتیم؟ داشتیم.

ما لولوچت ها تا بت دنیا می آمدیم، مثل بچّت ی آدمیزاد نق نق 
می کردیم؟ نمی کردیم.

ما لولوچت ها بت جای اینکت بزنیم زیر گریت، حرف نمی زدیم؟ 
می زدیم.

من هم تا بت دنیا آمدم، گفتم: »من اومدم! من اومدم!«
ولی من چت جوری بت دنیا آمدم؟
***

وقتش بود کت من بت دنیا بیایم. از کجا فهمیدم؟ از آنجا کت 
تا می خواستم یک چرت لولوچت ای بزنم، یک لولوچت آزار زد تو 

کمرم، هی زد تو کمرم. 
کمرم کجا بود؟ خب معلوم است دیگر، توی شکم مامانم 

بود )کت اسمش لی لو بود(.
مامان لی لو هی سرفت ی زورکی می کرد و هی من کشیده می شدم 

بالا. می آمدم توی گلوی مامان لی لو. سرفت کت قطع می شد، تلپی 
می افتادم پایین، تت تت شکم مامان لی لو. مامان لی لو هی سرفت ی 
زورکی می کرد تا من را از شکمش بکشد بالا و بیندازد بیرون.

من دلم می خواست بیایم بیرون؟ نمی خواست.
سفتِ سفت چسباندم کچ شکم  را  پاهایم  می آمد.  خوابم 
مامان لی لو. مامان لی لو سرفت های گنده تر کرد. یک صدایی هم 
هی  گفت: »سرفت فایده نداره، باهاس دمت رو بُکنی تو حلقت تا 
عُقت بگیره. بعد عق بزنی، عق بزنی تا این لولوچت بپره تو دنیا! 

زود باش عق بزن! عق بزن و تفش کن!«
یکهو دیدم دم دراز مامان لی لو آمد توی حلقش. از بالای 
سرم آمد پایین، آمد پایین و پایین تر. من نترسیدم؟ ترسیدم.

یکهو مامان لی لو یک عق گنده زد.
من سفت بند ناف را گرفتم. زورِ عق مامان لی لو خیلی بیشتر 
روی  پهن شدم  دنیا،  توی  تچ شدم  فشاری  خیلی  من  بود. 

آجرها. قیژژژژژ سُریدم پایین.
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دیدی  »دیدی!  گفت:  بود(  لولال  اسمش  )کت  بابام  یکهو 
گفتم عق بزن! بالاخره یت لولو بت لولوهای دنیا اضافت شد!«

 بعد معلق زد و هی کلّت اش را کوبید زمین و هاش هاش خندید.
)خنده ی لولوها هاش هاشی است.(

من خوشم آمد؟ نیامد.
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لای دست و پایم را گشتم تا دمم را پیدا کنم. پیدایش کردم، 
را چپاندم توی دهنم و مکیدم. مامان  روی کلّت ام بود، دمم 

لی لو داد زد: »لولال خنگال! این بچت رو جمع کن، بده من!«
بابا لولال من را جمع نکرد؟ کرد.

یک پای درازم را گرفت و پیچید دورم و من را پرت کرد. 
من عین توپک شوت شدم توی بغل مامان لی لو. مامان لی لو 
گفت: »نگاهش کن چت دمی می مکت لولوچت ی بی ریختم! هر 

آدمچت ای ببیندش، زَهره ترک می شت!«
 مامان لی لو دمم را گاز نگرفت؟ گرفت. بابام گفت: »آدمچت ها

از ترس جاشون رو خیس می کنند، من مطمئنم!«
دمم را از دهنم درآوردم. پرسیدم: »من مطمئنم، یعنی چی؟«
دوباره دمم را گذاشتم توی دهنم و مک زدم. مامان لی لو 

گفت: »این سؤال ها رو ول کن! بت دردت نمی خوره!«
من می دانستم توی دنیای لولوها چی بت دردم می خورد، چی 

نمی خورد؟ نمی دانستم.

من  از  »آدمچت ها  گفتم:  و  آوردم  بیرون  دهنم  از  را  دمم 
بترسند، بت دردم می خوره؟«

لولال گفت:  بابا  و مکیدم.  توی دهنم  را چپاندم  باز دمم 
لولو خورخوره ی  یت  باید  تو  می خوره.  دردت  بت  کت  »معلومت 

ترسناکِ ترسناک بشی تا بت تو افتخار کنم.«
دمم را از دهنم درآوردم و گفتم: »بت تو افتخار کنم، یعنی 

چی؟«
»اَه!  گفت:  و  بابام  بغل  توی  کرد  پرت  را  من  لی لو  مامان 
لولوچت کت نباید این قدر سؤال کنت! بیا بگیرش، حوصلت ی این 

لولوچت ی خنگ رو ندارم.«
من باز دمم را مکیدم؟ نمکیدم.

هِرهِر زدم زیر گریت. )ما لولوچت ها هرهری گریت می کنیم.( 
نباید  کت  لولوچت  ساکت!  »لیس س س!  گفت:  لولال  بابا 

این قدر لوس باشت!«
من بیشتر هِر نزدم؟ زدم. 



لولوچت ی تچ شده  1617  داستان های خبیث 4 / لولوی نخورنخوره

بابا لولال دمم را گرفت و من را بالای سرش چرخاند: ویژژژ 
ویژژژ ویژژژ... 

خیلی خوشم آمد. فرفرفر  چرخیدم. هاش هاش خندیدم.
وقتی دیگر هِر نزدم، بابا لولال من را زد زیر بغلش. )لولوها 
این جوری لولوچت هایشان را بغل می کنند.( گفت: »از فردا باید راه 
و رسم ترسوندن آدمچت های جونور رو یاد بگیری. هرچی بیشتر 
دمت رو بمکی، زودتر گنده بک می شی. ترسناک تر هم می شی.«
من می دانستم آدمچت ها چت جانورهایی هستند؟ نمی دانستم.
من از یاد گرفتن راه  و  رسم لولوها نمی ترسیدم؟ می ترسیدم.

توی  کلّت ام،  توی  می خورد  قل قل  قلبم  می ترسیدم  از بس 
دستم، توی پاهایم. توی دمم هم غلید. می خواستم دمم را 

بمکم. زیر بغل بابام، می توانستم؟ نمی توانستم.
دست و پاها و دمم قاتی پاتی شده بود. بت بابام گفتم: »منو 

بذار زمین. بذار زمین!«
بابـام ولـم کـرد زمیـن؛ انگار نت انـگار مـن یـک لولوچـت ی 

تازه تچ شـده بـودم. قلبـم تندتـر غلیـد. نمی خواسـتم هرهر 
گریـت کنـم، بایـد دمـم را می مکیـدم. یک دسـتم را کـت پیچ 
خـورده بـود و رفتت بـود پشـتم، پیدا کـردم. دمـم را گرفتم. 
قلبـم آمـده بـود سـر دمـم و هـی وول وول می خـورد. دمم را 
گذاشـتم توی دهنـم و ملچ مولـوچ، ملچ مولـوچ و ملچ مولوچ. 

قلبـم یک کم آرام شـد.
فقط  نیست.  کار  در  غذا مذا  فردا  »تا  گفت:  لی لو  مامان 

می تونی دمت رو بمکی. این قانون لولوهاست!«
من ناراحت نشدم؟ شدم.

باز دمم را مکیدم؟ نمکیدم.
زل زل بت مامان لی لو و بابا لولال نگاه نکردم؟ کردم.

گفتم: »پس گشنگی م رو چی کار کنم؟«
با همدیگر گفتند: »قانون، قانونت!  بابا لولال  مامان لی لو و 

لولوچت ی بی خاصیت!«
قلب من دوباره نغلید؟ غلید. 



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینت ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
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 این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابت جایی کتاب های تهیت شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همت اینکت برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می شود.

به‌امید‌دنیایی‌سبزتر‌و‌سالم‌تر


